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ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

درباره راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی

بارهـا شـنیده بـودم سـفر اربعیـن از در مسیر آسمان

آن سفرهاسـت کـه نـه رفتـن آنهـا که 

عازمنـد قطعـی اسـت و نـه نرفتن آنها 

کـه گمـان می‌کننـد جـا مانده‌انـد. کـم نبوده‌انـد کسـانی کـه هیـچ 

تصمیمـی بـر رفتـن نداشـتند امـا ناگهـان همـه‌ معادله‌هـا به‌طـرز 

شـگفت‌آوری تغییـر کرد و راهی شـدند. نمونه‌ حـی و حاضرش، خود 

من! کسـالت داشـتم و صلاح به نرفتن بود. گذرنامه‌ام تاریخ نداشـت 

و هیـچ چیـز سـر جایـش نبـود. گروه‌های مختلفی به تعـارف یا کاملا 

جـدی بـا پیشـنهاد همسـفر شـدن، وسوسـه‌ سـفر را در دلـم انداخته 

بودند و درنهایت... سـاعت پنچ صبح به‌سـمت اداره‌ مرکزی گذرنامه 

رفتـم، مهـر تمدیـد موقـت گذرنامه‌ام را گرفتم و دیگـر هیچ چیز برایم 

مهم نبود. هرچقدر گفتند کسـالتم موجب آزار و خسـتگی‌ام خواهد 

شـد، نشـنیده گرفتـم و گفتـم ایـن سـفر اول وآخـرش عشـق و جنون 

اسـت، مـن چـرا بایـد بـه بیمـاری فکـر کنـم؟ مسـیر را کسـی همـوار 

کرده که سالمت و کسـالت من در دسـت اوسـت. 

مسیر را هموار کرده بود و من در اوج ناامیدی و ناباوری مسافر طریق 

عشـق و جنـون بـودم. هرچند کیلومتر یک بار، سـر هـر دوربرگردان، 

کنـار هـر کیلومترشـمار، فاصله تا کربلا دل‌مـان را می‌لرزاند و کم‌کم 

باورمـان می‌شـد کـه چیـزی تـا دیـدار یار نمانده. عشـق از کربلا سـر 

رفتـه اسـت. ایـن را وقتـی فهمیـدم که چنـد کیلومتر از تهـران خارج 

شـده بودم و موکب‌ها از همان ابتدای مسـیر درحال خدمت‌رسـانی 

بـه مسـافران کربال بودنـد. هرچـه به مـرز نزدیک‌تر می‌شـدیم رقابت 

پذیرایی از میهمانان سیدالشهدا)ع( و عزیزان دل حضرت زهرا)س( 

تنگاتنگ‌تر می‌شـد. در مرز مهران، همه‌چیز مرتب بود؛ خلوت نبود 

امـا آنقـدر منظـم و اصولی مدیریت می‌شـد که مسـافران بـا کمترین 

میـزان معطلـی و آزار از مـرز عبـور می‌کردنـد، بـدون تعلـل از نقطـه 

صفـر می‌گذشـتند و بـا همان سـرعت وارد خاک عراق می‌شـدند. 

بـه عـراق رسـیدیم... پارکینـگ یـا گاراژ همان‌جایی اسـت که چشـم 

بسـته هـم می‌شناسـیمش. فریـاد لاینقطـع راننده‌هـای اتوبـوس و 

ون و ماشـین‌های شـخصی، صـدای آشـنای نجـف نجـف... کربال 

کربلا... سـامرا سـامرا... خسـتگی راه، سـنگینی کوله، چشـم‌های 

خواب‌آلوده... عجب احسـاس آشـنای دلخواهی. سـوار ون شـدیم 

به‌سـمت نجـف. ازدحـام و شـلوغی نجف اجـازه نمی‌دهـد تصاویر را 

در ذهنـم بازیابـی کنـم. همه‌چیـز تـازه اسـت. از آخرین‌بـاری کـه به 

نجف پا گذاشـته بودم چهارسـال می‌گذشـت. دقیقا پیش از کرونا. 

همـان سـالی کـه شـلوغی عـراق تاریخـی بـود. هنـوز هـم ازدحام به 

پـای آن روزهـا نمی‌رسـد. بـدون توقـف خودمـان 

را بـه حـرم رسـاندیم. حـرم بـه روی خانم‌هـا 

بسـته اسـت! دنیا روی سـرمان خراب 

شـد. هرچنـد گمـان نمی‌کنـم بـا چنیـن ازدحامـی شانسـی بـرای 

ورود بـه حـرم وجـود داشـته باشـد. زیـر پنکه‌هـای غول‌پیکـر اطراف 

حـرم جاگیـر شـدیم و عطـر خانـه پـدری را عمیـق نفس کشـیدیم. از 

جاذبه‌هـای ایـن سـفر، خانه‌هایـی اسـت که بـرای پذیرایـی از زائران 

آماده‌انـد. لـذت مصاحبـت بـا خانـواده‌ای کـه جـز محبـت فرزنـدان 

علـی و زهـرا، هیچ وجه مشـترکی میان‌تان نیسـت؛ بی‌چشمداشـت 

اسـباب آسـایش زائـران را مهیـا می‌کننـد و جز شـرمندگی و خجالت 

بـرای مـا باقـی نمی‌ماند. بعد از کمی اسـتراحت به‌سـرعت خودمان 

را بـه طریـق رسـاندیم. فرصـت کـم و مسـیر طولانـی اسـت. پیـش از 

اذان صبح، قدم در مشایه گذاشتیم. برای توصیف حس اولین نماز 

صبـح مشـایه، کلمـه کـم دارم. از معجزه‌های مشـایه بسـیار گفته‌اند 

و شـنیده‌اید. به یکی از هزار بسـنده می‌کنم. روز دوم بیدار شـدیم 

و از ازدحـام جمعیـت متوجـه شـدیم غـذای موکب کم اسـت و خدام 

پریشـانند. غـذا نخوردیـم و رفتیـم تا چیزی برای خـوردن پیدا کنیم، 

از سـاعت ناهار گذشـته بود و چندین عمود اطراف‌مان هیچ خبری 

نبـود. چنـد جـوان عراقـی روی صندلی‌هایشـان نشسـته بودنـد. 

دیگ‌هایشـان را شسـته بودنـد و اسـتراحت می‌کردنـد. بـه محـض 

اینکـه فهمیدنـد مـا غـذا نخورده‌ایـم اجاق‌شـان را روشـن کردنـد 

و بـرای مـا غـذا پختنـد. مـن تماشـا می‌کـردم و اشـک می‌ریختـم. 

چـه چیـزی جـز عشـق و جنـون در گرمـای 50 درجـه بیابـان طریق، 

صالت ظهـر یـک جـوان را وادار می‌کنـد از اسـتراحت دل بکنـد و 

برونـد بـرای چنـد نفر غـذا بپزد؟

طریـق را بـا پـای تـاول‌زده و صـورت آفتاب‌سـوخته و ریه‌هـای پـر از 

خـاک و شـانه‌های خسـته از بـار کولـه بـه پایـان رسـاندیم. بـه کربال 

رسـیدیم. دیگـر پاهایـم قـدم برنمی‌داشـت. چیـزی میـان زمیـن و 

پاهایـم در جریـان بـود. چیـزی کـه مـرا وادار می‌کـرد به‌سـمت حـرم 

پـر بکشـم. بعـد سـال‌ها بـه حـرم رسـیده بـودم. امامـم، صاحبـم، 

علـت وجـودم مـرا در آغـوش کشـیده بـود و مـن در پناهـش بی‌محابا 

می‌گریسـتم و همچـون کودکـی گمشـده در آغـوش مـادرش، بـا او 

در رنـج دوری حـرف مـی‌زدم. حرف می‌زدم و سـینه‌ام آرام‌آرام سـبک 

می‌شـد. به کربلا رسـیده بودم؛ به آرزوی همیشه‌ام. ازدحام جمعیت 

بـه هـزاران دلیـل مـرا از ورود بـه حـرم باز می‌داشـت. حـس می‌کردم 

اگـر بخواهـم خـودم را بـه قبـه برسـانم ممکـن اسـت بـه اطرافیانـم 

آسـیب بزنم... سـفر اربعین، سـفر رسـیدن اسـت. من رسـیده بودم. 

مـرا فراخوانـده بـود و بـه همـه آرزوهایـم رسـیده بـودم. دوری از کربلا 

بـرای آنهـا کـه مشـرف نشـده‌اند یـک درد اسـت و بـرای آنهـا که لذت 

وصـال را چشـیده‌اند هـزار درد... 

از این سفر بازگشتم و هزار درد از دوری و دلتنگی 

دوباره در سینه‌ام جوانه می‌زند... 

قبل از اینکه جنبه معنوی رویدادی مثل پیاده‌روی اربعین بررسی 

شود و حتی قبل از اینکه به جنبه‌های اجتماعی آن بپردازیم، بد 

نیست ابتدا به همین نکته ساده اما مهم توجه کنیم که مورد تاکید 

بسیاری از روان‌شناسان و پزشکان هم بوده است. اینکه پیاده‌روی 

روزانه معجزه‌ای برای سلامت افراد ایجاد می‌کند. درواقع آن‌دسته 

از مزایای سلامت روان که پیاده‌روی عامل آنهاست، چیزهای زیادی 

را از مدیریت استرس و اضطراب گرفته تا پاک‌کردن مه مغزی و 

افزایش توانایی برای حل سریع مشکلات، شامل می‌شود. پیاده‌روی 

همچنین با خواب بهتر، کاهش خطر افسردگی و ایجاد سطوح بالاتر 

شادی و عزت‌نفس مرتبط است. حتی استفاده از تردمیل هم می‌تواند 

به افراد کمک کند تا از برخی از این مزایا لذت ببرند، اما موثرترین 

راه برای استفاده از مزایای سلامت روان پیاده‌روی و رفتن به بیرون 

از منزل است؛ این را حتی پزشکان هم تجویز می‌کنند. صرف زمان 

در طبیعت یا خیابان، همراه با دارو و سایر تغییرات سبک زندگی، 

برای برخی بیمارانی که با شرایطی ازجمله اضطراب و افسردگی حاد 

سروکار داشتند، توانسته بسیار تاثیرگذار باشد. لازم نیست پیاده‌روی 

طولانی باشد و پیر و جوان می‌توانند از این مزیت‌ها بهره‌مند شوند. 

درباره تاثیر معجزه‌آسای پیاده‌روی می‌توان به این اشاره کرد که یک 

پیاده‌روی روزانه ‌۱۰دقیقه‌ای، اغلب به‌اندازه ۴۵دقیقه تمرین هوازی 

در کاهش اضطراب موثر است؛ تا جایی که در آمریکا برنامه‌هایی 

تحت‌عنوان مدیتیشن پیاده‌روی به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. 

شان اومارا، استاد دانشکده روان‌شناسی و موسسه علوم‌اعصاب 

در کالج ترینیتی دانشگاه دوبلین در ایرلند، راجع‌به این موضوع 

می‌نویسد: »راه رفتن انسان یک سازگاری بیولوژیکی است که از 

نظر اجتماعی تعبیه ‌شده و شکل گرفته است. دستان ما را آزاد 

می‌کند، ذهن ما را متحرک می‌کند و عمیقا سلامت را ارتقا می‌دهد. 

با این حال امروزه، عدم‌تحرک فیزیکی یک مشکل عمده بهداشت 

عمومی به‌حساب می‌آید که همچنان حل نشده است.« او جزئیات 

جالبی درباره چگونگی کارکرد پیاده‌روی روی روان و جسم انسان 

را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: »راه رفتن انسان یک انطباق 

بیولوژیکی تعبیه‌شده در اوست که دارای جنبه اجتماعی هم هست. 

این سبک راه رفتن به ما یک حالت عمودی منحصربه‌فرد، با سر 

متحرک و چشمان بالای ستون فقرات می‌دهد. دوپا بودن دستان 

ما را برای اشاره، استفاده از ابزار، حمل غذا و حمل کودک و بسیاری 

از عملکردهای دیگر آزاد می‌کند. ما انسان‌ها برد قابل‌توجهی در 

پیاده‌روی داریم.«

به‌دلیل همین تاثیرات است که سالانه صدها پیاده‌روی بزرگ در 

تک‌تک ایالت‌های آمریکا برنامه‌ریزی می‌شوند. شاید به‌نظر برسد 

چون آمریکا سرزمین پهناوری است، ترتیب دادن این نوع برنامه‌ها 

در آن راحت‌تر است اما در کشورهای کوچک اروپایی هم چنین 

برنامه‌هایی وجود دارد. گروه‌های محلی LDWA هر سال بیش از 

۱۰۰۰ پیاده‌روی اجتماعی را در سراسر بریتانیا سازماندهی می‌کنند 

یا در سایر نقاط قاره‌سبز هم می‌توان برنامه‌هایی از این‌ دست را 

سراغ گرفت. یک مطالعه سوئیسی هزینه‌های درمان مستقیم را 

برای پیامدهای عدم‌ورزش 1.1 تا 1.5 میلیارد یورو محاسبه کرده 

و از همین‌جا می‌شود فهمید که چرا تاکید ویژه روی پیاده‌روی‌های 

اجتماعی که راحت‌ترین و محبوب‌ترین ورزش همگانی هستند، در 

اروپا تا این حد بالاست. اما همین ورزش ساده و سلامتی‌بخش که 

می‌تواند جنبه اجتماعی هم پیدا کند و دارای تاثیرگذاری بیشتری 

شود، از جهت معنوی هم واجد ظرفیت‌هایی است که آنها هم مورد 

توجه بوده‌اند.

به‌طور قطع پیاده‌روی غیر از جنبه‌های مفید فردی، دارای یک‌سری فوائد 

اجتماعی هم هست که بر روان انسان‌ها تاثیرات ویژه و یکه‌ای دارد. شان 

اومارا، استاد دانشکده دانشگاه دوبلین، پس از برشماری مزیت‌های 

کلی پیاده‌روی، جنبه اجتماعی آن را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد و 

به لایه‌های معنوی و مذهبی‌اش می‌رسد. او ابتدا اشاره می‌کند که در 

زندگی مدرن، عدم‌تحرک انسان‌ها چه مضراتی برایشان داشته اما سپس 

به پیاده‌روی‌های اجتماعی در جوامع سنتی و مذهبی اشاره می‌کند. او 

می‌نویسد: »در سطح جهان، سالانه ده‌ها میلیون نفر از مردم سنت‌های 

باستانی، مهم و ماندگار پیاده‌روی‌های زیارتی را در طول یک‌روز یا هفته 

انجام می‌دهند. پیاده‌روی زائر یک فعالیت مهم انسانی است که نیازمند 

تعهدات سنگین زمان، عمل و اعتقاد و همچنین حمایت جامعه است.« 

اومارا ادامه می‌دهد: »راه رفتن ما با دیگران نشان‌دهنده مشارکت ما در 

نیات مشترک و اهداف جمعی است. ما انسان‌ها با هم قدم می‌زنیم 

تا پایبندی خود را به سیستم‌های اعتقادی نیازمند نشان دهیم. برای 

نمایش اجتماعی، تلاش برای تغییر جهان، ما با هم قدم می‌زنیم تا 

زندگی بهتری برای خود و یکدیگر پیدا کنیم. در سرتاسر جهان، ده‌ها 

میلیون انسان سفرهای پیاده‌روی زیارتی اغلب طولانی‌مدت را در خدمت 

اهدافی که شامل تعهدات اساسی در زمان، عمل و اعتقاد است را انجام 

می‌دهند و همچنین حمایت و مشارکت جامعه را ایجاد و کسب می‌کنند. 

در اینجا ما استدلال می‌کنیم درحالی‌که چنین مواردی از نظر تئوریک 

و تجربی نسبتا نادیده گرفته شده‌اند، پیاده‌روی‌های زائران می‌تواند 

یک »آزمایشگاه زنده« را تشکیل دهد که پرس‌وجوهای ادبی، تاریخی و 

مذهبی را به تحقیقات تئوریک و تجربی مترقی در مورد راه رفتن انسان 

به‌دلیل تبعیت از یک نظام اعتقادی نیازمند کنش رفتاری پیوند می‌دهند. 

پیاده‌روی‌های زائر مزایایی را برای بررسی‌های علی و مکانیکی ارائه 

می‌کند: زائران از نظر جمعیتی متفاوت هستند و سفرهای دشواری را 

در مسیرهای دقیق نقشه‌برداری‌شده با دزهای تعیین‌شده و مدت‌زمان 

معینی در زمین‌هایی با دشواری‌های مختلف، در گروه‌هایی با اندازه‌های 

مختلف با حمایت اجتماعی متفاوت، سیستم‌های اعتقادی متفاوت و 

سطوح مختلف انجام می‌دهند.«

حتی در اروپا که اماکن مذهبی کمی وجود دارد، راهپیمایی‌هایی از 

این ‌دست محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. مثلا در سال ۲۰۰۶ که کتاب 

»پس خواهم رفت« منتشر شد، گردشگری زیارتی به یک رویداد مذهبی 

محبوب تبدیل شد و شوق به آن بخش بزرگی از جمعیت آلمانی‌زبان 

را فراگرفت. پیاده‌روی زیارتی و مذهبی را نباید به زیارت قبور بزرگان 

محدود کرد تا به مقاصد احتمالی آن بشود بهتر پی برد. شهر »سانتیاگو 

دِ کامپوستلا« در اسپانیا که کلیسایی قدیمی دارد، یا مکان‌های دیگری 

از این‌دست در سراسر اروپا،‌ مقصد یا به‌عبارتی بهانه این پیاده‌روی‌ها 

هستند. ما پیاده‌روی‌های مذهبی را بیشتر با رویداد بزرگی مثل اربعین 

می‌شناسیم که به مقصد قتلگاه و مزار امام‌حسین)ع( انجام می‌شود 

اما چنین رویدادهایی لازم نیست منحصرا به مقصد مزار یکی از بزرگان 

باشد و لزوما قرار نیست تنها در عزاداری منحصر بماند و هم می‌تواند به 

جشن‌ها سرایت کند، هم می‌تواند در رویدادهایی که به‌منظور تجدیدعهد 

برگزار می‌شوند، تجلی پیدا کند.

حتی حرف رفتن را هم نزده بودم از اول محرم. 

حساب و کتابم درست درنمی‌آمد. گرمای زیاد 

و دوری پدر بچه‌ها، قصد راهی شـــدن اقوام 

درجه‌ یک و سختی سفر تنهایی با سه پسربچه، همه و همه باعث شده بود که 

هرکس حرف از اربعین می‌زند با لبخند تلخی بگویم ان‌شاءالله شما بروید و ما 

را هم یاد کنید. حتی یک‌بار از دهانم نگذشت که به کسی بگویم دعا کن ما 

هم بیاییم‌؛ از دلم اما چه‌ها که نگذشـــت... . هربار هم وقتی در خلوت غم به 

گلویم چنگ می‌انداخت با خودم می‌گفتم مادر بودن این سختی‌ها را هم دارد 

دیگر... تحمل کن... می‌گذرد این روزها هم‌... سال‌های بعد ان‌شاءالله... 

تا روزی که بی‌تابی‌های پســـر بزرگم شروع شـــد‌. همکلاسی‌های مدرسه و 

بچه‌های محل و دوستان هم‌هیاتی‌اش یکی‌یکی تاریخ رفتن‌شان را می‌گفتند 

و این بچه مثل مرغ ســـرکنده هرروز با گردن کج می‌پرســـید: »واقعا راه ندارد 

ما هم برویم؟!«

گاهـــی می‌گفت اصلا خودم کوله‌ات را می‌آورم، گاهی می‌گفت با بابای علی 

بروم؟ همیشه می‌گوید من برایش مثل علی هستم! گاهی هم می‌گفت اصلا 

حسن و حسین را هم می‌بریم. خودم کول‌شان می‌کنم. من هر بار مثل همه 

مادرانی که گاهی به‌خاطر شرایط، شرمنده بچه‌شان می‌شوند، مچاله می‌شدم 

در خودم و ســـر به ‌زیرانداخته از اتاق بیرون می‌رفتم که اشک‌هایم را نبیند... 

هر بار، تا آن شب! تا آن شب که وقتی دوستانم آمده بودند برای خداحافظی، 

بغض ۴۰ روزه‌اش سر باز کرد و سر به دیوار گذاشت و بلندبلند گریه کرد و گلایه 

کرد بـــه اباالفضل... . هق‌هق‌کنان به باب‌الحوائجی‌اش خرده گرفت و گفت 

دلم را شکستی علمدار! 

همه‌چیز بعد از آن شب افتاد روی دور تند. دوستی گفت بیا با هم برویم تا مرز، 

بعد از مرز جدا می‌شویم و به خیل زوار می‌پیوندیم، امن است و بی‌دردسر. مادرم 

گفت می‌خواهید دوتایی بروید؟ من بچه‌ها را نگه می‌دارم. همسرم گفت اگر 

خیلی دلش می‌کشـــد، بروید، توکل به خدا. عمه‌هایش گفتند ما هم می‌آییم 

اصلا! عمویش گفت روی من هم حساب کنید. همه هم بدون کاروان و بدون 

قصد قبلی و در کمتر از ۳۰ ساعت یک‌سری گذرنامه هم نداشتند تا آن‌وقت. 

و چشم به‌هم‌‌زدنی ســـوار اتوبوس بودیم به مقصد بهشت. آن‌ هم ۹ نفری! ۹ 

نفری که تا دو روز قبل هیچ‌یک قصد آمدن نداشتند اما همه دلسوخته بودند. 

۹ نفری که پنج تایشان اربعین‌اولی بودند و چهار تایشان کربلااولی! به هرکس 

که می‌شنید و می‌پرسید چه شد که رفتید می‌گفتیم نمی‌دانیم. اما من ته دلم 

خوب می‌دانستم که کار اباالفضل است و جواب گلایه‌های پسرک.

تنها چیزی که قبل از رد شـــدن از مرز از اباعبدالله خواستم، سخت نگذشتن 

به پســـرک بود‌. پســـرک و دو همراه هم‌سن‌وسالش. به مرز مهران که رسیدیم 

اســـتجابت دعای مادرانه‌ام را به چشم دیدم. هشت‌ونیم صبح روز چهارشنبه 

که به هرکـــس در تهران می‌گفتیم آنقدر راحت و سریع از مرز رد شدیم 

نجف ســـوار شـــدیم و باورش نمی‌شـــد. به قصد 

ســـفر حیرت‌انگیز بچه‌ها شـــروع شـــد. اولین توقفی که راننده داشت برای 

استراحت، دیدن موکب‌ها و غذاها و پذیرایی‌ها چشم بچه‌ها را پر کرد اما آنچه 

شگفت‌زده‌شان کرد اصرار موکب‌داران برای مراجعه به موکب آنها بود. اصراری 

که گاهی با‌ تر شـــدن چشم‌شان همراه بود. بعد در مسیر دائم اتوبوس‌مان را 

متوقف می‌کردنـــد و آب و آبمیوه و خرما و خوراکی پخش می‌کردند بین‌مان. 

بچه‌ها به شـــوخی می‌گفتند انگار دموی بهشت اســـت. تا جایی که بین راه 

صدایی آمد و گمان کردیم کوله‌ای از روی ســـقف افتاده میان جاده. اما پرده 

را که کنار زدیم، دیدیم لاســـتیکی وسط جاده درحال حرکت است. لاستیک 

اتوبوس‌ ما بود که ترکیده بود و در رفته بود... اتوبوس کج شد و راننده به سختی 

ما را تا شانه خاکی وسط جاده کشاند. پیاده که شدیم هیچ‌کدام رنگ به صورت 

نداشـــتیم. راننده اما خنده‌کنان رو کرد به‌سمت دیگر جاده و دستی به سینه 

گذاشت و گفت شکرا یا ابوفاضلۀ

پسرک همانجا به رفقایش گفت: »چه باوری دارند این جماعت، حسودی‌ام شد!« 

در نجف توقف یک‌روزه‌ای داشتیم. به بچه‌ها گفته بودم اینجا هرچه بخواهید 

از خوردنی و آشامیدنی آنا بهتان داده می‌شود. شوخی می‌کردند اول با حرفم. 

اما وقتی در همین یک‌روز هم دست‌شـــان به اکبرجوجه رسید، هم همبرگر و 

هم پپســـی خنک، هر سه‌تایشان شوکه بودند و می‌گفتند حیف از سفری که 

چنین حاجت می‌دهد و ما فقط مراد شـــکم را می‌خواهیم. همین هم شد. تا 

آخر ســـفر دیگر حتی به شوخی هم حرف از کاش فلان چیز را پیدا کنیم برای 

خوردن، نزدند. 

طریق را سرعتی شروع کردیم و شبانه. بچه‌ها خوش‌بنیه بودند و خوش‌ذوق. 

راه نمی‌رفتند که، بال می‌زدند. ما را هم دنبال خودشان می‌کشیدند. خسته 

می‌شـــدیم لب ورمی‌چیدند که شما با ماشـــین بروید چندتا عمود جلوتر، ما 

می‌خواهیم پیاده بیاییم. و ما، مای خسته و کم‌رمق شرم‌مان می‌شد از همت 

و غیرت بچه‌ها. پابه‌پایشـــان می‌کشیدیم خودمان را. سه روز و دو شب کشید 

که رســـیدیم به عمود ۷۴۵. جایی که شـــد نقطه‌عطف سفر. پسرک تب کرد. 

گرمازدگی شدید و مسمومیت گریبانش را گرفت و ناچار از همسفرها جدا شدیم. 

آنها به طی طریق ادامه دادند و ما ماندیم در بهداری‌. بعد هم به دستور پزشک 

که منع کرد پسرک را از پیاده‌روی، مستقیم با ماشین رفتیم کربلا. 

بابا می‌گوید: »کربلا ســـفری ا‌ســـت عجیب. هرکس معجزاتی را در آن تجربه 

می‌کند که اگر بـــرای دیگران تعریف کند مجنونش می‌خوانند. معجزاتی که 

باید بماند بین خودش و حسین و عباس.« 

سفر ما هم از اینجا به بعد هر ساعتش آمیخته با لطفی بود و معجزه‌ای که زبان 

گفتنش نیست و مرورش شیرین‌کام‌مان می‌کند. الهی به حق اباالفضل اربعین 

کربلا را بچشـــید تا بفهمید معجزه یعنی چه. بعید می‌دانم کسی در این سفر 

معجزه‌ندیده برگردد به دیار خودش.

معجزه‌ندیده برنگردید در طریق عشـــق و جنون
ریحانه ابراهیم‌زاده

شاعر

نفیسه‌سادات موسوی
شاعر

در ادامـه بـه چنـد مـورد از پیاده‌روی‌هـای مذهبـی مشـهور در 

سراسـر دنیـا اشـاره می‌شـود کـه باورمنـدان بـه ادیـان مختلـف 

انجامـش می‌دهنـد. بایـد توجه داشـت که این فهرسـت را می‌شـد 

بسـیار بلنـد و بالاتـر تنظیـم کـرد امـا همیـن مقدار نشـان می‌دهد 

کـه چنیـن سـنتی، تـا چـه انـدازه در قومیت‌هـا و فرهنگ‌هـای 

متنـوع جاافتـاده و محبـوب اسـت. از شـرقی‌ترین نقطـه عالـم تـا 

غربی‌تریـن نقطـه آن و از بودائیـان تـا مردم مسـیحی می‌شـود این 

رسـم را بیـن بسـیاری از مومنـان مشـاهده کـرد. 

  مسیر سنت پل، ترکیه
مسـیر سـنت پـل یـک مسـیر پیـاده‌روی ۵۰۰ کیلومتـری ناهمـوار و ۲۷ 

روزه از پـرگا، در 10 کیلومتـری شـرق آنتالیـا تـا یالواچ در شـمال دریاچه 

ایگیردیـر اسـت و از جنگل‌هـای کاج معطـر و دریاچه‌هـای سـراب‌مانند 

می‌گـذرد. شـعبه دومـی بـرای ایـن پیـاده‌روی مذهبـی وجـود دارد که از 

بشـکوناک شـروع می‌شـود، یعنـی ورودی پـارک ملـی کوپرولـو کانیـون 

در ۸۰ کیلومتـری شـمال آنتالیـا و بـه مسـیر اول در سـایت رومـی آدادا 

می‌پیونـدد. به‌عنـوان گرامیداشـت سـفر سـنت پـل بـرای گسـترش 

مسـیحیت برگـزار می‌شـود. سـنت پـل مسـئول گسـترش مسـیحیت بـه 

اروپـای غربـی بـود. پیـام حضـرت عیسـی بـا هـدف اصالح دیـن یهـود، 

منحصـرا بـرای یهودیـان فلسـطین موعظه شـد. اما پولس ایـن پیام را هم 

بـرای یهودیـان دیاسـپورا، یعنـی آنهایـی که در خارج از فلسـطین زندگی 

می‌کردنـد بـرد و هـم بـه پرسـتندگان خدایـان سـنتی یونانـی و رومـی یـا 

سـایر فرقه‌هـا رسـاند. او کـه عیسـی مسـیح را از نزدیـک ندیـده بـود، در 

ایـن فرآینـد دیـن مسـیحیت را تغییـر داد.

  کلیسای جامع کانتربری، انگلستان
پیـاده‌روی زیارتـی بـه کانتربـری، یـک ادای احتـرام بـه قدیسـی محبوب 

در یـک کلیسـای جامـع باشـکوه اسـت کـه یـک اثـر غول‌پیکـر ادبـی و 

تاریخـی محسـوب می‌شـود. قتـل اسـقف اعظم توماس بکـت در محراب 

ایـن کلیسـا توسـط چهـار شـوالیه هنـری دوم در سـال ۱۱۷۰ میالدی 

تقریبـا بلافاصلـه شـهرت او را به‌عنـوان یک معجزه‌گر در همه‌جا گسـترد. 

زیارتـگاه او زائرانـی را به‌سـوی خـود جـذب می‌کـرد کـه در جسـت‌وجوی 

شـفا بودنـد یـا صرفـا بـرای زیـارت می‌آمدنـد. مسـیر کلیسـای جامـع 

وینچسـتر تـا مقبـره تومـاس بکـت در کلیسـای جامـع کانتربـری تقریبـا 

۲۰۰ کیلومتـر طـول دارد. در امتـداد ایـن مسـیر اماکـن مقدس دیگری 

مثـل تپـه سـنت مارتـا و نمازخانـه سـنت کاتریـن هـم وجـود دارنـد کـه 

زائـران از آنهـا بازدیـد می‌کننـد. همچنیـن بناهـای باسـتانی مثـل جاده 

رومـی هـم در مسـیر اسـت و زائـران از کنار خانه‌های سـابق جین آسـتن 

و چارلـز دیکنـز می‌گذرنـد کـه بـه ایـن معنـی ملاقـات زائـران بـا میـراث 

ادبی انگلسـتان اسـت. 

  مسیر زیارتی شیکوکو، ژاپن
زیـارت شـیکوکو، کـه در اطـراف جزیـره شـیکوکو در جنـوب ژاپـن برگـزار 

می‌شـود، یـک پیـاده‌روی ‌۱۲۰۰سـاله و ‌۱۲۰۰کیلومتـری اسـت؛ از 

میـان مناظـر اثیـری جنگل‌هـای بامبـو، دره‌هـا، رودخانه‌هـای وسـیع 

و کوه‌هـای سـر بـه‌ فلـک کشـیده و تکمیـل کامـل آن تـا دو مـاه طـول 

می‌کشـد. هـر سـاله حـدود ۱۵۰ هـزار زائـر از ژاپـن و سراسـر جهـان این 

سـفر معنـوی را آغـاز می‌کننـد. زائران با عنوان هنـرو، اغلب با لباس‌های 

سـفید، کلاه‌هـای مخروطـی شـکل و عصـا قابل تشـخیص هسـتند. این 

مسـیر ۸۸ معبـد مرتبـط بـا راهـب بودایـی، کوبو دایشـی را بـه هم متصل 

می‌کنـد و معمـولا در کـوه کویا، جایی که پایه بودیسـم شـینگون اسـت، 

آغـاز می‌شـود یـا بـه پایـان می‌رسـد. سـفر کامـل در هـر چهـار اسـتان با 

بازدید از ۸۸ معبد در طول مسـیر به معنای نمادی از مسـیر روشـنگری 

اسـت: بیـداری )معابـد ۱ تـا ۲۳(، ریاضت و انضبـاط )معابد ۲۴ تا ۳۹(، 

رسـیدن بـه روشـنایی )معابـد ۴۰ تـا ۶۵( و نیروانـا )معابـد ۶۶ تـا ۸۸(.

  قله آدم، سریلانکا
کوه مخروطی ۲۲۴۳ متری آدم در سریلانکا، همچنین به‌عنوان »سری 

پـادا« شـناخته می‌شـود کـه به‌عنـوان »پای مقدس« ترجمه شـده اسـت. 

ایـن نـام و اهمیـت مذهبـی کوه، از صخره‌ای شـکل پا کـه در نزدیکی قله 

قرار دارد، گرفته شـده اسـت. بودایی‌ها معتقدند این رد پای بودا اسـت. 

هندوها معتقدند رد پای شـیوا اسـت. مسـلمانان و مسـیحیان معتقدند 

ایـن رد پـای آدم و حـوا اسـت کـه از بـاغ عـدن به زمین فـرود آمدند. فصل 

زیـارت از دسـامبر تـا مـی ادامـه دارد و اوج آن در ژانویـه تـا فوریـه اسـت و 

بـرای زیـارت قلـه آدم باید ۵۵۰۰ قدم برداشـت که معمولا از ۲ نیمه‌شـب 

آغـاز می‌شـود. دسترسـی بـه کوه از ۶ مسـیر پیـاده امکان‌پذیر اسـت که 

هرکدام با اتوبوس به شـهرهای بزرگ اصلی یا شـهرهای کوچک مرتبط 

هسـتند. وقتـی از ایـن پله‌هـا بـالا می‌رونـد، کهنگـی پله‌هایـی کـه چنـد 

هـزار سـال عبـادت بنـدگان خـدا از ادیـان مختلف را میزبـان بوده‌اند، در 

روح و جـان آنهـا رسـوخ می‌کند.

  سفر به‌سوی فاطمه، پرتغال
سـفر بـه سـوی فاطمـه Camino to Fatima یـک سـفر زیارتـی بـه شـهر 

فاطمـه یـا فاطیمـا در منطقـه Santarem پرتغـال اسـت. فاطمـه مکانی 

اسـت که گفته می‌شـود زنی قدیس در سـال ۱۹۱۷ در برابر سـه کودک 

چوپان ظاهر شـد. کلیسـای کاتولیک بعدا این وقایع را شایسـته اعتقاد 

تشـخیص داد و بعضـا آن زن قدیـس را مریـم مقدس دانسـتند. نمازخانه 

کوچکـی کـه در محـل ظهـور آن قدیسـه سـاخته شـده بـود، بعدهـا بـه 

یـک مجموعـه حـرم تبدیـل شـد و هـر سـاله مـورد بازدیـد هـزاران زائـر 

قـرار می‌گیـرد. بیشـتر زائـران امـروزی تابلوهـای فلـش آبـی را در مسـیر 

مشـخصی دنبـال می‌کننـد کـه از لیسـبون شـروع می‌شـود و همـان 

مسـیری کـه مسـیر پرتغالـی Camino اسـت را به‌مـدت ۹۰ کیلومتـر 

دنبـال می‌کننـد و پـس از آن از راه دیگـری بـه طـول ۶۰ کیلومتـر دیگـر 

به‌سـمت شـهر فاطیمـا می‌رونـد.

  آجواتویکا، بوسنی‌و‌هرزگوین
پیاده‌روی‌هـای بوسـنی را معمـولا بـه مـارش میـرا می‌شناسـیم، امـا خود 

ایـن مراسـم هـم در یـک سـنت قدیمی‌تـر کـه مذهبـی بـود ریشـه دارد. 

بیـش از ۵۰۰ سـال پیـش شـخصی بـه نام آجـواز ددا که حاکم مسـلمان 

بخشـی از بوسـنی بـود و اسالم را بـدون خشـونت وارد ایـن منطقـه کرد، 

تصمیـم گرفـت بـه روسـتای پروسـاک آب برسـاند. او ۴۰ روز پـس از هـر 

نمـاز صبـح دعـا کـرد و نهایتـا صخـره‌ای کـه در مسـیر آب قـرار گرفته بود 

شکافت و چشمه‌ای را نمایان کرد. از آن زمان مسلمانان در ۳۰ ژوئن در 

پروسـاک گرد‌هـم می‌آینـد تـا در بزرگ‌ترین زیارت اسالمی اروپا شـرکت 

کننـد و برخـی از آنهـا هـم بـا لبـاس محلـی سـوار بـر اسـب می‌شـوند. 

ایـن مسـیر 120 کیلومتـری از سـارایوو از طریـق منطقـه جنگلـی تپه‌ای 

به‌سـمت شـمال‌غربی مـی‌رود و بـه مسـجد سـلطان احمـد متعلـق بـه 

قـرن هفدهم، می‌رسـد.

اربعین حســـینی نمادی از این است که پیام عاشورا چگونه در دل 

انسان‌های معمولی اثر کرده و آنها را به پاسداشت نام شهیدان وا 

می‌دارد. جابربن عبدالله انصاری که اولین زائر مزار سیدالشـــهدا 

در چهلم آن حضرت بود و خادمه‌اش عطیه، این ســـنت را نمادینه 

کردند. جابر مردی نابینا بود، نه مردی جنگاور که بتواند عاشـــورا 

را در رکاب امام زمانش باشـــد و عطیه زنی میانسال بود که از او هم 

چنین کاری برنمی‌آمد. این افراد اما آمدند و قبر شـــهیدان کربلا را 

در بغل گرفتند تا آمدن‌شان نمادی باشد از آنهایی که اگرچه توان 

رزم ندارند، دلبسته بزم عاشقانه‌ای اینچنین هستند. همین امروز 

اگر مســـیر پیاده‌روی اربعین را نگاه کنیم، پر اســـت از این دست 

افراد. زن و کودک و افراد میانســـال و پیر یا حتی کســـانی که روی 

صندلی چرخدار، مسیر را می‌روند. پیاده‌روی اربعین به‌طور واضح 

یک پیام سیاســـی هم دارد و از آنجا که چنین پیام بزرگ و مهمی 

را نـــه فقط افرادی که توانمندی خاصـــی دارند، بلکه انبوه مردم با 

مشـــخصات ظاهری گوناگون رقم می‌زنند، جنـــس پیام هم ویژه 

اســـت. این پیامی اســـت که از جانب »امت« صادر می‌شود و نفس 

عملـــی مثل راه رفتن، در آن معنـــای نمادین ویژه‌ای دارد. این طی 

طریق کردن، نمادی اســـت از مسیری که انسان‌ها به‌صورت فردی 

و اجتماعی در طول حیات‌شـــان می‌پیماینـــد. نمادینه کردن این 

ســـفر معنوی به قرینه آنچه انسان‌ها در طول حیات طی می‌کنند، 

منحصر به منطقه جغرافیایی ما و دین اسلام یا مکتب شیعه نیست 

و بســـیاری از دینداران سراسر جهان چنین می‌کنند. راه، معنای 

عمیقی دارد و تاثیر عمیقی هم می‌گذارد. از لحاظ روانشـــناختی 

و بیولوژیـــک هم این پیاده‌روی‌ها واجـــد آثار مثبت و گاه منحصر 

به فردی هســـتند که توجه به آن مفید به‌نظر می‌رســـد. در ادامه 

اشـــاره‌ای داشته‌ایم به تاثیرات روانشناختی و پزشکی پیاده‌روی. 

این تاثیرات می‌تواند هر نوع پیاده‌روی را شـــامل شـــود. پس از آن 

به موضوع انواع پیاده‌روی‌های مذهبی در سراسر جهان پرداخته 

شـــده که می‌تواند نشان‌دهنده جنبه معنوی راه رفتن‌های جمعی 

در نهاد همه انسان‌ها باشد. البته ذکر این نکته که احتمالا خیلی‌ها 

هم از آن مطلعند لازم است که پیاده‌روی اربعین، نه‌تنها بزرگترین 

پیاده‌روی مذهبی جهان و نه‌تنها بزرگ‌ترین رویداد مذهبی در دنیا، 

بلکه بزرگ‌ترین اجتماع بشری در طول تاریخ است.

ســـفر معنوی و 
مانانه انسان‌ها قهر

 قدم‌های 
وان آرام  آهســـته و ر میلاد جلیل‌زاده

خبرنگار گروه فرهنگ


